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نيروي عمده ديگر، حزب توده ايران با گرايش          
هاي سوسياليستي بود که در مرحله اول              
مبارزه براي ملي شدن صنعت نفت يعني از             

نسبت به مصدق     ۱۳۳۱تير    ۳۰تا    ۱۳۲۹اسفند  
اش، بدبين و     و تاکتيک هاي سياسي و مبارزاتي     

ولي پس از اين تاريخ صد درصد او        .  مردد بود 
آنچه که معروف بود به        .  کرد  را حمايت مي   

جبهه ملي، البته به معناي عام آن، اين جبهه              
اي از شخصيت هاي        عبارت بود از مجموعه     

سياسي، به اضافه يکي از شخصيت هاي              
روحاني شناخته شده که در بعضي از سازمان        
هاي کوچک مذهبي راديکال فداييان اسلام و           

همچنين از  .  بازاريان مذهبي تسلط کلاني داشت    
ميان اين جبهه سازمان هاي مستقلي هم مثل           
حزب ايران، نهضت مقاومت، حزب زحمتکشان       
ملت ايران، حزب ملت ايران بر بنياد پان                 
ايرانيسم و بعدها نيروي سوم وجود داشتند که      
هرکدام يک يا چند شخصيت سياسي شناخته         

اين جبهه و   .  شده را در رأس خودشان گرفتند      
مجموعه سازمان ها و شخصيت هاي سياسي        
عضوش در واقع دولتي ناپايدار بود که در             
جريان تشديد و اوج گرفتن مبارزه براي ملي           
شدن صنعت نفت، بر حسب ظرفيت هاي               

شان، در موضع     طبقاتي و سياسي و شخصيت    
هايشان دستخوش تغيير و تحولاتي             گيري

شدند، به اين ترتيب که عناصري از آن در               
وسط کار دچار تزلزل و ترديد شدند و                 
عناصري هم تا حد مخالفت جدي با دولت              
مصدق و همدستي با کودتاچيان و حتي شرکت 

طبعاً شرح  .  مرداد پيش رفتند     ۲۸در کودتاي    
اين تحولات به تفسير بسيار زيادي احتياج دارد 
ولي اولاً نقطه اصلي اين تحول در اساس پيام           

بود که با شرکت فعال و         ۱۳۳۱تير    ۳۰مردمي  
ها و طبقات پايين جامعه در آن،          جانبازانه توده 

اي شد و     جنبش ملي شدن نفت وارد مرحله تازه   
و ثانياً، سياست   .  اي پيدا کرد    عمق واصالت تازه  

دولت آمريکا بود که از نقش ميانجي ميان ايران 
و انگليس تغيير موضع داد و براي سرکوبي            

در .  جنبش و دولت مصدق به انگلستان پيوست      
اثر اين جريان ها نيروهاي متزلزلي شروع             
کردند به اينکه يا از جنبش با شکل جديد آن به            
کلي کناره بگيرند، يا سعي کنند آن را به موضع          

اش برگردانند و يا به کلي در            معتدل سياسي 
. برابرش قرار بگيرند و به مخالفان ملحق شوند       

االله سيد    در اين مورد آخر، نمونه برجسته آيت       
ابوالقاسم کاشاني و سازمان هاي مذهبي و            
گروه هاي بازاري زير نفوذ اوست و                   

طور، حزب زحمتکشان دکتر بقايي و دار          همين
و دسته او بودند که در کودتا هم نقش فعالي             

 .بازي کردند
طور   اما از طرف ديگر حزب توده ايران، همان         

کن   که گفته شد ابتدا در عين علاقه به ريشه            
کردن نفوذ استعمار انگليس و شرکت نفت او           
در ايران، نسبت به رهبري جنبش ملي شدن            

اش بدبين بود و          نفت و رفتارهاي سياسي      
باوري رفتار    بيشتر از موضع انتقادي و بي         
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شود به طبقات و قشرهاي اجتماعـي   مربوط مي
ههاي سياسي ملي استقلال طـلـب    ايران و گروه

و ضد استعمار و طرفدار ملي شـدن صـنـعـت       
طـبـقـات مـتـوسـط و           :  نفت، آنها عبارتنـد از   

داري ملي ضد استعماري و طـبـقـات         سرمايه
 .پايين جامعه و زحمتکشان و کارگران

در مورد جريان سياسي نيروهاي ملي ليبرال و        
اي و چپ و هوادار کمونيسم و ساير                توده

سازمانهاي سياسي و اجتماعي و صنفي              
وابسته به اين قشرها و طبقات اجتماعي،               

. اند  طرفدار جنبش ملي شدن صنعت نفت بوده        
از نظر خارجي، دولت هاي سوسياليستي و            
دولت هاي جهان سوم البته طرفدار اين جنبش         

اند، براي اين که نفع خودشان را در                  بوده
تضعيف دولت هاي امپرياليستي و رفع تسلط         

 .دانستند آنها از منابع و بازارهاي جهاني مي
اما مخالفين و کساني که طرفدار براندازي             

اند، از نظر        دولت ملي ليبرال مصدق بوده        
مانده و    طبقات و قشرهاي اجتماعي عقب    :  داخلي

مرتجع، مثلاً قسمت عمده بازمانده از قدرتهاي        
اي و اشرافي و ملاکان بزرگ            محلي عشيره 

طور   ارضي و روحانيان وابسته به آنها و همين       
طور    دربار وابسته به استعمار و همين              

سياستمداران وابسته به اين دربار و وابستگان       
اقتصادي و تجاري امپرياليسم، عناصر سياسي    
و نظامي و اداري وابسته به امپرياليست ها و           
به خصوص، حقوق بگيران استعمار انگليس، و        

طور محافظه کاراني که به قدرقدرتي و            همين
شکست ناپذيري اين استعمار اعتقاد دربست         
پيدا کرده بودند، اينها مخالفين جنبش ملي شدن        

از نظر خارجي   .  نفت و دولت ملي مصدق بودند     
هم طبعاً دولتهاي امپرياليستي و در رأس آنها          

طور شرکت    دولت امپرياليستي انگليس و همين     
هاي نفتي بزرگ جهاني، مخالف تسلط کامل           
مردم ايران بر منابع و اقتصاد خودشان و              

طور مخالف دولت مصدق و طبيعتاً               همين
مخالف تمام نيروهاي ملي و استقلال طلب و           

 .ترقيخواه بودند
در توضيح جريان هاي سياسي شناخته              

اي که طبقات و قشرهاي مختلف  اجتماعي          شده
کردند   اي را نمايندگي مي     و ملي و مترقي و توده     

و خواهان ملي شدن صنعت نفت ايران بودند،          
در وحله اول جبهه وسيعي بود، همان طور که          

، که رهبري   »جبهه ملي «دانند به اسم       همه مي 
 .دربست مصدق را پذيرفته بودند

امروز .  آقاي مومني، با سلام و درود بر شما         -
مرداد است و در واقع روزي است         ۲٨سالروز  

که کودتاي آمريکايي شاه و دربار در ايران            
ها و    نظر شما و گفته     .  صورت گرفته است   

هاي شما، با توجه به اينکه شما شاهد آن           شنيده
تواند به روش شدن اين         ايد، مي   روزها بوده 

 .واقعه کمک کند
مرداد   ۲۸من خيلي محدود به عوامل پيروزي         -

 ۲۸کنم، چون بحث روي کودتاي            اشاره مي 
در .  مرداد بسيار مفصل و چند جانبه است           

، با اينکه هنوز     ۱۳۳۲مرداد    ۲۸مورد کودتاي    
سال وزارت خارجه انگليس و            ۵۴پس از     

شان   آمريکا و سازمانهاي جاسوسي و امنيتي       
برخلاف سنت معمول خودشان حاضر نيستند       
همه اسناد و مدارک مداخله خودشان در اين           
کودتا را منتشر بکنند، ديگر در واقع کسي در           

شود که اين کودتا را محصولِ           دنيا پيدا نمي   
ساخت و بافت و دستپخت اين دو دولت                

حتي تئوريسين هاي به       .  امپرياليستي نداند  
اصطلاح، تئوري توهم توطئه هم که مخالف اين        
توطئه هستند، ديگر پس از اعتراف مولن               
اولبرايت وزير خارجه سابق آمريکا به دخالت         
اين کشور در کودتا و معذرت خواهي او از              

رود لااقل در اين يک         مردم ايران، تصور نمي    
مورد، توطئه امپرياليستي در مورد ايران را           

 .قبول نکنند و آن را توهم تلقي بکنند
در اين باره از همان فرداي کودتا، اطلاعات و           

اي وجود داشت که       کننده  اسناد و مدارک قانع    
. نشان دهنده توطئه از جانب اين دو دولت باشد        

تا کنون هم کتاب هاي بسيار زيادي در اين              
باره نوشته شده و احياناً تحليل هايي هم،               
هرچند نه خيلي علمي و عميق، از اين حادثه به           
عمل آمده ولي اغلب اين تحليل ها يک جانبه و            
تحت تأثير حب و بغض ها و يا نحوه تفکر                

ها صورت گرفته و تا آنجايي که من            نويسنده
دانم يک تحليل تاريخي ـ اجتماعي همه جانبه      مي

حال آنکه يک تحليل     .  از اين حادثه نشده است     
تاريخي ـ اجتماعي ازيک حادثه بايد تمام عوامل    
اجتماعي ـ سياسي دخيل در آن حادثه و سير           
تحول اين عوامل و روابط و مناسباتشان را در         

گيري آن حادثه بررسي کند وآنهم،        جريان شکل 
گونه پيشداوري و يا موضعگيري          بدون هيچ 

اگر بخواهيم اين شيوه     .  فکري و سياسي قبلي    
 ۲۸را درمورد جنبش ملي شدن نفت و کودتاي         

 بکار ببريم، از نظر داخلي، آنچه  ١۳۳۲مرداد 
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تير و راديکاليزه شدن جنبش، يکسره به جنبش ملي شدن             ۳۰اما پس از    
در .  و خود را دربست در اختيار آن قرار داد         .  نفت و رهبري آن پيوست    

برابر جبهه وسيع ضد استعماري جنبش ملي کردن صنعت نفت، جبهه               
تير   ۳۰مخالفان جنبش و دولت مصدق قرار داشت که پس از حادثه                  

تر از گذشته فعال شد و توانست نيروهاي          تر و جدي    ، به طور علني   ۱۳۳۱
تازه زيادي را جلب کند و آنها حول محور دربار و زير نظر مستقيم                    
جاسوسان انگليس و در ارتباط مستقيم با آنها و با عوامل ايراني آنها و                

هاي جاسوسي و نظامي      با همکاري تنگاتنگ با بعضي از اعضاي دستگاه        
اينها علاوه بر جلب جريانهايي از همان جبهه         .  آمريکايي سازماندهي کند  

ملي به صفوف نيروهاي کودتا، به سازماندهي نيروهاي مورد اعتماد               
ها زير نظر     به خصوص از يک طرف نظامي       .   خودشان هم دست زدند    

مستشارهاي آمريکايي و جاسوس هاي انگليسي سازماندهي شدند و از            
ها و    هاي فاشيستي زير نظر گروه      طرف ديگر، اوباش و لمپن ها و گروه        

. االله سيد محمد بهبهاني جمع شدند       شخصيت هاي مذهبي درباري مثل آيت     
البته در جريان هر مبارزه سياسي و اجتماعي، در ميان نيروهاي مخالف             

تواند منجر    گيرد که مي    و موافق هميشه جابجايي و تحولاتي صورت مي        
. اي براي يکي از طرفين بشود       به شکست ها و يا موفقيت هاي غير منتظره        

خورد، موفقيت بسيار ارزان و       مرداد به چشم مي     ۲۸اما آنچه در کودتاي     
اين .  آسان کودتا و حتي شايد غيرمنتظره براي خود کودتاچيان بود               

موفقيت آسان با توجه به اينکه همگان کم و بيش از تدارک کودتا اطلاع                 
ها و اوباش و رهبران         داشتند، بيشتر از آنکه ناشي از قدرت نظامي            

طور ميزان نفوذ      سياسي و مذهبي و مرتجع و سلطنت طلب و همين               
استعمارگران در درون جامعه سياسي و توانايي سياسي و سازماندهي            

برنامگي و سردرگمي و ناکارآمدي و عدم           آنها عليه جنبش باشد، از بي      
طور  آمادگي رهبري جنبش براي برخورد جدي و قاطع با مخالفان و همين

به اين ترتيب، شکست جنبش در وحله        .  خورد  تزلزل اين رهبري آب مي     
اول به عهده مصدق بود که جنبش در او خلاصه شده بود و در مراحل                  
بعدي، به نيروهاي وفادار به او و به جنبش و بالاخره در وحله سوم به                 

بينيم   اگر به همان روز کودتا برگرديم، مي      .شد  حزب توده ايران مربوط مي    
در عين حال که نيروهاي کودتاگر در اوج جنب و جوشش خودشان                  
هستند، نيروهاي ضد استعماري که بايد به مقابله با آنها بپردازند،                    

گر اين جنب و جوشش          بلاتکليف، پراکنده، و مات و مبهوت، نظاره           
کودتاچي ها هستند و حتي رئيس ستاد ارتش مصدق، پيش از ساعت سه             

اي هاي اخلالگر     شود که توده    مرداد وقتي مطمئن مي     ۲۸بعدازظهر روز   
در خيابان ها و در ميان تظاهرکنندگان طرفدار کودتا          )  به قول خودشان  (

ها   دهد تا واحدهاي نظامي از خيابان ها به  سربازخانه           نيستند، دستور مي  
و تنها چند نظامي محافظ خانه       )  اينها البته تماماً مستند هستند     (برگردند  

مصدق هستند که تا آخرين لحظه در مقابل نيروهاي مهاجم به  ابتکار                 
 .کنند خودشان و به قول معروف مذبوحانه مقاومت و دفاع مي

در قدم اول، خلل در جبهه ملي طبيعتاً سبب شد که            :  حال چرا اينطور شد   
قسمتي از نيروهاي مردمي که به تبع نيروهاي متزلزل رهبري اين جبهه              
از آن کنار گرفتند و يا آنهايي که به کلي به دشمن پيوستند و به ميدان                    

اي از آنها هم به نفع کودتاچيان         آمده بودند، از صحنه کناره گرفتند و عده       
در وحله دوم و به نحو مؤثر، سياست هاي خود دکتر              .وارد عمل شدند  

در مورد مصدق بايد گفت که او يک سياستمدار ملي                  .  مصدق بود 
کارکشته بود که در مبارزات سياسي خود، اولاً در اساس به بازي هاي               

اي، برخلاف آنچه      سياسي اعتقاد داشت و نه به بسيج نيروهاي توده            
و ثانياً ظاهراً به تعادل و توازن قواي ميان         .  شود  شد و گفته مي     تظاهر مي 

قدرت هاي بزرگ جهاني و استفاده از تضادهاي آنها دلبسته بود که در               
آستانه کودتا اين تعادل وتضاد کاملاً به زيان او و سياست هاي او تحول              

و تزلزل در ارکان حکومت         ۱۳۳۱اسفند    ۱۴مرگ استالين در   .  پيدا کرد 
شوروي و مشغول شدن رهبران آن حکومت به تصفيه حساب ها و تغيير   
و تحولات دروني، که آمريکا را بيشتر شير کرد، يکي از وجوه اين تحول               
بود و سبب شد که امپرياليست ها خيالشان از اين جهت کاملاً راحت                   
بشود و فشار خودشان را به جنبش هاي ملي و از آن جمله جنبش ملي                 

اين امري بود که بعدها خود مصدق هم . شدن نفت در ايران افزايش بدهند
 .يکبار به آن اشاره کرد، يعني به مرگ استالين و اوضاع شوروي

تر از اين، تغيير سياست آمريکا به سوي امپرياليسم انگليس بود که  اما مهم
پس از پايان دوره رياست جمهوري ترومن که دمکرات بود و روي کار                

گرانه و حالت دوگانه      آمدن ژنرال آيزنهاور جمهوريخواه، موضع ميانجي      
در اين دولت به کلي با مخالفت ملي کردن نفت و همدستي با بريتانيا براي               
سرنگوني قطعي دولت مصدق بدل شد، براي اينکه علاوه بر خطر تأثير اين 
جنبش بر منافع نفتي آمريکا در ساير نقاط جهان، ترس از تقويت کمونيسم         

در نتيجه مصدق و جنبشي که او       .  در ايران هم اين چرخش را تشديد کرد       
در رأس آن قرار گرفته بود، از لحاظ خارجي نه تنها ديگر فاقد يک اتحاد                 
نيرومند شده بود، بلکه خودرا در مواجهه با دو امپرياليسم نيرومند                   

طرف جهان سوم هم      ديد و حمايت معنوي دولت هاي ملي و بي          متجاوز مي 
ثانياً مصدق هدف اصلي و منحصر      .  توانست باز کند    اي از کار او نمي      گره

قرار داده بود و تمام نيروي خود         »ملي کردن صنفت نفت   «به فرد خود را     
او که يک اشرافي ليبرال بود از نظر اجتماعي           .  را در اين راه گذاشته بود      

او به  .  فاقد يک برنامه اصلاحات اجتماعي و مبارزه با استبداد بود                 
خصوص در جهت تجزيه نيروهاي مرتجع محلي که اکثراً عوامل و پايگاه              
هاي دربار و استعمار انگلستان بودند قدمي برنداشت، يا لااقل قدم جدي              

قطع درآمد نفت هم اقتصاد کشور را دچار اختلالِ بيشتري               .  برنداشت
پذير جامعه بيش از همه لطمه وارد کرده            کرده بود و به قشرهاي آسيب      

بود و همه اين ها سبب شده بود همه اين قشرهاي اجتماعي دچار يأس و                
که مردم به     ۱۳۳۱تير    ۳۰به طوري که برخلاف     .  نارضايتي و انفعال شوند   

بند جبهه ملي در مجلس شوراي         دستاويز يک اطلاعيه يک فراکسيون نيم      
ها به خيابان ريختند و در        ملي مبني بر تحريم عمومي و نشستن در خانه         

برابر تانکها و تفنگها سينه سپر کردند و موفق شدند دوباره مصدق را به               
مرداد برعکس، حتي يک نفر هم به           ۲۸تخت نخست وزيري بنشانند، در       

روي يکي از اوباش کودتاچي دست بلند نکرد و فريادي عليه دربار                    
رسد   ثالثاً به نظر مي   .   استبداري و امپرياليسم از گلوي کسي بيرون نيامد        

که مصدق مثل قوام سياستمداري بود که در کار اداره دولت فقط به                    
او در عين   .  شخص خود متکي بود و به کار جمعي مطلقاً اعتقادي نداشت           

حال که رسماً و عملاً وزير دفاع و فرمانده مستقيم مأموران انتظامي بود،              
دهد، کميسيون امنيتي ملي،      به طوري که خود در دادگاه نظامي توضيح مي        

به جاي وزارت کشور، آن هم با حضور و اطلاع وزير آن وزارتخانه، در                
  دهد و در امور مملکتي تصميم      خانه مصدق و زير نظر او تشکيل جلسه مي

ملاقات ها و مذاکرات مهم با سفيران خارجي و قرار و مدارهاي             .  گيرد  مي
در اقتصاد کشور هم که     .  شد  آنها در امور سياسي با شخص او انجام مي         

 .گيرنده اصلي تنها او بود مسئله نفت مسئله اساسي آن بود، تصميم
او در انتخاب ياران و دستياران خود در دولت و هيئت هاي دولتي و                     
مشورتي و اجرايي بيشتر براعتقاد دربست و اخلاص آنها نسبت به                   

تا جايي که در آستانه کودتا هيچ شخصيت سياسي           .  خودش تکيه داشت  
برجسته و کارآمد و کاردان و با تجربه در کنار او نبود و اکثر آنها بيش                  
از آنکه سياستمداران کارکشته و جسور و صاحبنظر باشند، بيشتر                  
عناصري صديق  و احساساتي نسبت به او بودند که براي مقابله با                     

اي مثل کودتا و توطئه عميق دو قدرت          هاي حساس و حوادث پيچيده      لحظه
مصدق که خود   .  امپرياليست و نيرومند، مطلقا ورزيدگي و آمادگي نداشتند       

مسئول مستقيم انتخاب همکارانش بود در همان دادگاه درباره آنها                   
اي   من يک فرد واحدي بودم که با دسته         «کند که     اعتراض و شکايت مي    

کردم، من مسئول کار يک اشخاصي         افراد که با من مخالف بودند کار مي        
 .»بودم که وظيفه خود را در سياست بجا نياوردند هستم

اي بود که از      از طرفي ديگر، در مواردي هم تکيه او بر رجال شناخته شده           
آن، در لحظه      نمونه  .  روشن و مطمئني نداشتند        نظر ملي بودن پرونده    

حساس کودتا يکي از خويشان خود را که با کودتاچي ها همدست بود در               
چهارم اينکه مصدق به مناسبت موضع          .  رأس شهرباني گذاشته بود     

توانست   طبقاتي ـ عقيدتي خود، يک ليبرال ضد کمونيست بود که طبعاً نمي            
به نيروهايي مثل حزب توده اعتماد کند و يا بالاتر از آن، با آنها همکاري                 

او علاوه بر پيروي از تمايلات و عقايد شخصي، براي دلجويي از                 .  کند
نيروهاي ضد کمونيست داخلي و خارجي، هيچوقت به ياري ها و همکاري            
هاي اين حزب وقعي نگذاشت و حتي در روزهاي فشار پيش از کودتا، به                

 ½. ايراد فشار به اين سازمان و اعضاي آن و سرکوب آنها فرمان داد
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توان بر صحت گفتار مصدق تکيه کرد          البته به دلايل گوناگون، بيشتر مي     
تا بر استنباط و سخنان سرتيپ رياحي، اما با همه اينها، تمام دستورات               
او به دستگاه انتظامي در آن روزها، محدود به مواظبت و جلوگيري از                 

اي ها و      اخلالِ اخلالگران يعني سخنراني و شعار دادن از طرف توده              
اي ها که در      براي تنبيه توده  «:  گويد  خود مصدق مي  .  سرکوب آنها است  

اند، صد نفر با قانون اجتماعي خود بنده          ميدان امجديه اون کارها را کرده     
و جالب اينجا است که او در قبال اين سختگيري              »به جنوب تبعيد شدند   

اي ها، در برابر عوامل کودتا و فعاليت هايشان که به قول              ها در قبال توده   
خود مايه اصلي نگراني او بودند، در عمل هيچ اقدام جدي عليه آنها                     

شود، که نيروي دوم       اما آنچه به حزب توده ايران مربوط مي         .  کند  نمي
اي آن زمان بود، همان طور که پيشتر اشاره کردم، اين حزب با آن                  توده

عده از اعضاي رهبري خود که در ايران توانسته بود باقي بماند، چون                
عده زيادي از رهبري از ايران رفته بودند و رهبري آن بسيار ضعيف                 

و روي کار آمدن قوام، نه تنها به علت            ۱۳۳۱تير    ۲۷بود، اين رهبري تا     
تکيه مصدق بر سياست حمايت از آمريکا و اميدي که به آن بسته بود و                 

کرد،   طور بعضي سياست هاي داخلي او به شدت از او انتقاد مي                 همين
بلکه گاه در مطبوعات خودش از حملات تند و خصمانه به او خودداري                

اما پس از اين تاريخ، نه تنها به تأييد دربست مصدق و سياست              .  کرد  نمي
. روي از او را در پيش گرفت         هاي او پرداخت، بلکه دقيقاً سياست دنباله       

اين دنباله روي تا آنجا پيش رفت که در آستانه کودتا به کلي اين حزب                  
گيري سياسي را به عنوان يک حزب مستقل کنار            استقلال عمل و تصميم   

کند تا او به دنبالش       گذاشت و همه جا منتظر ماند تا ببيند مصدق چه مي           
مرداد کار از کار گذشت، بعد از مقداري          ۲۸چون در بعدازظهر    .  راه بيافتد 

هاي خود را از اسناد حزبي         معطلي به اعضاي خود دستور داد تا خانه         
بعداً کميته مرکزي باقيمانده حزب توده براي جبران اين                .  پاک کنند 

عملي، پس از کودتا تحت تأثير اعضاي ماجراجوي خود به اقدامات                 بي
اي تن داد که اين حزب را واقعاً با مصيبت بيشتري روبرو                ماجراجويانه

و بالاخره سرکوب هاي وحشيانه دولت کودتا و کشتن و زنداني               .  کرد
کردن افراد فعال اين حزب، به حيات اين حزب پايان داد و آن را به عنوان                

اي چپ ترقيخواه با هويت مستقل ملي، براي هميشه از             يک سازمان توده  
اي از استبداد     بدين ترتيب دوران تازه   .  صحنه سياسي ايران بيرون راند     

درمملکت شروع شد که حکومت سلطنتي مستبد آن تسلط مطلق آمريکا را      
پذيرفت و با برنامه ريزي هاي معين اجتماعي به اقدامات سياسي حساب             

داري   شده و با ايجاد يک تکيه گاه اجتماعي داخلي با عنوان سرمايه                  
�. سال بدون دغدغه بر مملکت فرمانروايي کند ۲۵وابسته توانست 
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اند، حتي اخطارهاي اين حزب را در         و از همه اين ها بدتر، آنطور که گفته         

اين احتمال هم کاملاً وجود دارد که          .  مورد کودتا چندان جدي نگرفت      
مصدق در آخرين لحظه که متوجه ضعف جبهه خود در مقابله با کودتا               
شده بود، در اثر اين تصور غلط که اين ممکن است مقاومت کار را از                    
دست او خارج کند و مملکت را در تور کمونيسم بياندازد، صحنه را                    

کند، براي اينکه در واقع هم، تنها نيروي عمده            آگاهانه و به عمد ترک مي      
توانست   متشکل که در آن موقع در صحنه مانده بود و در مقابل کودتا مي          

بيشتر از نيروهاي ديگر نقش بازي کند حزب توده ايران بود و بيم آن                  
رفت که اگر کودتا شکست بخورد، اين حزب در صحنه سياست ايران               مي

 .يکه تاز بشود و ابتکار را از دست او و مليون بگيرد
او حتي پس از پيروزي     .  البته به نظر من اين فقط يک تصور و توهم است          

اي ها و طرفداران       کودتا براي جلوگيري از گسترش تفاهم ميان توده           
خودش بدترين اتهامي که تا آن دوران هيچ کسي به حزب توده نزده بود               

به اين معني که پس از تکرار اتهام اخلالگر درباره             .  را متوجه آنها کرد    
. »اي روسي   اي انگليسي و توده     توده.  اين توده دو قسم است    «:  آنها گفت 

را عملي اخلالگرانه و       ۱۳۳۱اي ها در جنبش تير          او حتي شرکت توده    
مصدق البته  .  اي از روش سوءاستفاده جويانه آنها از حوادث ناميد           نمونه

هرگز نگران حزب توده ايران و       «:  سه يا چهار بار در دادگاه تکرار کرد        
و به بيان ديگر، نگراني قطعي از آنها              »ديگر احزاب چپ ايران نبوده      

يا دولت  .  توانستند با قوه دولت مخالفت کنند        نداشته، براي اينکه آنها نمي    
آمدي بود که     بلکه نگراني او کودتاي سوم يا همين پيش        .  را از بين ببرند   

با وجود اين، سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش        .  مرداد اتفاق افتاد    ۲۸روز  
مرداد همراه با فرماندار نظامي با نخست وزير            ۲۷او که در صبح روز       

چه از روي اطلاعات به دست آمده و چه در              «:  گويد  ملاقات کرده مي  
تماس با دکتر مصدق، يگانه دليل نگراني را احزاب چپ تشخيص                     

اي ها تجلي کامل پيدا کرده بودند،          و چون در آن روزها توده      .  »دهم  مي
اي ها، با     در آن ملاقات، تصميم کلي نشان دادن شدت عمل در مقابل توده           

اين عين گفته رئيس ستاد نظامي دکتر          .  اجازه ايشان صورت پذيرفت    
بعد از اين تصميم اين      «:  مصدق است که رو در روي مصدق گفته شد          

اي به    مرداد تعداد زيادي اخلالگران توده        ۲۷است که در همان عصر        
سرتيپ .  »وسيله فرمانداري نظامي و کلانتري ها جلب و بازداشت شوند          

بنده به هيچوجه از اين     «:  گيرد که   رياحي بعد از اين توضيحات نتيجه مي      
. »ام  اند اطلاع نداشته     طرز فکري که الان آقاي دکتر مصدق بيان کرده            

 .يعني اينکه ما ترسي از حزب توده و اينها نداريم

 

 بحران اتمي و فرصتي که از دست مي رود
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ها، نشانگر گسترش عمق بحران       اي شدن اين درگيري     حاد شدن و رسانه   

 . و به ويژه بحران اتمي و راه هاي مقابله با آن، در جمهوري اسلامي است
جمهوري اسلامي کشور ما را نه فقط از نقطه نظر سياسي، اقتصادي و                

هاي   اجتماعي به سوي نابودي سوق داده است، بلکه با ماجراجوئي                
سياسي خود در منطقه و جهان، مردم ما در معرض تهديد يک جنگ مهيب 

 .نيز قرار داده است
کشور ما يکي از بزرگ ترين کشورهاي منطقه است اما، با وجود                      

ترين   برخورداري از تمامي امکانات رشد اقتصادي، به يکي از فقير                 
کشورها تبديل شده است و به اقرار منابع خود حکومت، بيش از ده                    
ميليون نفر از اهالي آن در زير خط فقر قراردارند و اقتصاد آن                         

از نظر اجتماعي بيکاري، فقر، فحشا و اعتياد بيداد               .  ورشکسته است 
تنها راه حل جمهوري اسلامي در طول حيات آن در مقابل                  .  کند  مي

هاي دار در      معضلات اجتماعي مردم، بر افراشتن هر چه بيشتر چوبه            
معابر  عمومي و گسيل هزاران نفر از اوباش به خيابانها براي آزار و                   
اذيت مردم تحت عنوان مبارزه با مفاسد اجتماعي در سراسر کشور بوده            

 .است
 هاي ماجراجويانه و  اکنون، علاوه بر همه اين مصائب، در پرتو سياست

جاهلانه اين حکومت، سايه شوم جنگ و ويراني نيز بر سر کشور ما                  
همه شواهد نشان مي دهد که فرصت پايان دادن به خطر           .  سنگيني مي کند  

هاي رهبري جمهوري اسلامي و         يک حمله نظامي با توجه به سياست         
. ماجراجوئي هاي رژيم در سياست خارجي کشور، رو به پايان است               

نفوذ در دولت کنوني آمريکا بر بستر اين                محافل جنگ طلب و ذي       
هاي خود انجام     ها، آخرين تدارکات را براي عملي کردن نقشه            سياست

آنها در جريان حمله به عراق نشان        .  اند  دهند  و مترصد لحظه مناسب       می
اي حتي    اند که براي عملي کردن اهداف تجاوزگرانه خود به هر وسيله            داده

آنها فقط به دنبال    .  دروغ توسل جسته و از هيچ اقدامي رويگران نيستند          
پسندي هستند که اقدام خود را در افکار عمومي ايالات                يک بهانه عامه  

متاسفانه رهبران رژيم جمهوري      .  متحده و ديگر کشورها توجيه کنند        
اند و هم چنان با ادامه          اسلامي به اندازه کافي بهانه به دست آنها داده           

 . سياست خارجي کنوني خود با سرنوشت کشور بازي مي کنند
تجربه نشان داده است که تنها راه عقب نشاندن سران جمهوري اسلامي             

اشان، مقابله همگاني مردم و       هاي ماجراجويانه و سرکوبگرانه     از سياست 
نيروهاي آزاديخواه و مترقي ايران در       . بيان آن به هر طريق ممکن است       

تلاش براي سازماندهي اين مقاومت و ايجاد سدي در برابر حکومت و                
توانند نقش تعيين کننده اي ايفا         پايان دادن به شرائط بحراني کنوني مي        

اما براي ايفاي نقش در نجات کشور از سقوط و ويراني بيشتر، بايد             . کنند
� .صفوف خود را متحد تر کنند 
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 زنداني كوچك در ميان زنداني بزرگ
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ديدار ما از موزه در ابتدا از شخصي شروع مي            
شود که به عنوان اولين زنداني فلسطيني شناخته         

ما از فضاي سبز پائين     .  مي شود ـ عيسي مسيح    
اطراف اين  :  آمده و سپس از چند پله بالا مي رويم        
" ويادولورازا"محل کاکتوس کاشته شده است که        

يعني راهي که عيسي مسيح زنداني براي به               
صليب کشيده شدن برده شده است را در مقابل           

هزار سال    ۲سپس  .  چشمان ما مجسم مي سازد     
. مستقيم به سوي ديوار بتوني جهش مي کنيم            

همه جا گلدان هاي گل       ".  ديوار نژادپرستي "مدل  
کنده هاي  .  پراکنده اند، گلدان هاي بتوني کاکتوس     

 .ها را به خاطر مي آورند"چک پوينت"بتوني 
کاکتوس صبرا و کاکتوس خاردار انجير سمبل          

در عربي هم کلمه صبر      .  تحمل مردم فلسطين اند   
: راهنما مي گويد  .  به مفهوم تحمل و حوصله است     

همه فلسطيني ها، بر خلاف برخورد اسرائيلي ها،         
پنجره بزرگ ديوار خارجي ساختمان     .  پرتحمل اند 

هر سنگي مفهوم خود را به      . ...  سمبل آزادي است  
چند ماه پيش من ازمکاني ديگرشبيه       .  همراه دارد 

موزه نژادپرستي در     :  اين مکان ديدن نمودم      
دقيقا با همين طراحي و     .  سووتو ـ آفريقاي جنوبي   

 .با همين پيام

 :عکس هاي نمايشگاه

در اين  .  عکس هاي سياه و سفيد از دستگيري ها        
عکس ها سربازان اسرائيلي با بي رحمي زندانيان        
را مي زنند، به روي زمين مي کشند، مي بندند، با            
مشت مي کوبند، با پوتين هايشان زير لگد مي             

در .  گيرند، پرت مي کنند و به آنها تف مي اندازند          
زندان و محل بازجوئي نشان داده          ۲۷نقشه اي   

زندان .  شده است که براي هر فلسطيني آشناست       
هاي مرکزي با رنگ قرمز نشان داده شده است           

از زمان پيمان    .  ومراکز بازجوئي با رنگ زرد       
اسلو بسياري از اين گونه مراکز به اسرائيل منتقل 
. شده اند، کارهائي که بر خلاف پيمان ژنو است          

تنها دو تاسيسات از اين دست در مناطق اشغالي          
 .در افرا و هاوارا: باقي مانده اند

روش بازجوئي و شکنجه      ۷٦در پوستري ديگر با   
از کتک هاي وحشيانه گرفته تا       :  آشنا مي شويم  

شکنجه موز و رفتار هاي وحشيانه اي که مانع از          
. اين مي شوند تا زندانيان با وکيلي ملاقات کنند           

اين عکس ها رفتار و طرز تفکر        : "راهنما مي گويد  
اسرائيل در مقابل زندانيان فلسطيني را به تصوير        

 ".در مي آورند

 ۴بر روي ديوار ديگر، اسطوره هاي شهامت              
اعتصاب غذاي بزرگ که درچهار زندان کشته           

تصويري از   .  شدند به تصوير در آمده است         
عبدالقادر ال فهيم از جبليه که در  زندان آشکالون          

کشته شد تا حسين آويدت از          ١۹۷٠در ماه مه     
در همان زندان از       ١۹۹۲اورشليم که در اکتبر       

 .گرسنگي مرد
راهنماي ما الحاج،خود در يکي از اعتصاب غذا ها         

. در زندان شوا شرکت داشته است       ١۹٨٠در سال   
سالگي در زندان ۲٦تا  ١٦سال يعني از سن  ١٠او 

دو دوست ديگر الحاج هنوز در      .  به سربرده است  
 .زندان بسر مي برند

دفترچه هاي خاطرات زندان هم به نمايش گذاشته        
شده اند که در دفترچه هاي مدرسه اسرائيلي که          

اين .  در زندان خريداري مي شدند نوشته شده اند       
خاطرات دست نويس، خط به خط، رنج و درد و            
عذاب و بيچارگي و تجربه هاي زندانيان را به             

برخي از آنها بعد ها به        .  تصوير در مي آورند    
برخي از اين دست      .  عنوان کتاب منتشر شدند     

نوشته ها به زندانيان فلسطيني و يا مادران               
همچنين مدارک   .  تقديم شده است    ...  زنداني و  

 .در اينجا موجودند ۲٠٠۵معروف زندانيان سال 
يک زنداني اسرائيلي به نام وليد داکا به عربي و            
انگليسي و عبري در اثري قابل توجه که با طرح            
هائي از پرندگان آذين شده و به خارج از زندان            

من سن واقعي : "بيرون فرستاده شده نوشته است
مادر من دو سن دارد يکي        .  مادرم را نمي دانم    

سن عمري اش که من نمي شناسم و يکي سن              
سال    ۲٠دو سن موازي که         .  زنداني بودنش  

ميشود و من براي او از زمان موازي نامه مي              
 ...".نويسم

. در زندان به سر مي برد       ١۹٨٦واليد داکا از سال     
اورا در زندان شاتا        ۲٠٠١من يکبار در سال        

داکا .  سال مي گذرد    ۷از آن زمان    .  ملاقات کردم 
زنداني و محکوم شد زيرا که وي در قتل و                 
. ربودن سربازان مسجد تامن شرکت داشته است      

اگر داکا يهودي بود و عرب ها را به قتل رسانده            
. بود، در اين حالت مدتها بود که آزاد شده بود             

همچنين اگر وي يهودي بود که يهودي را بقتل             
مي رساند بازهم مدت ها بود که آزاد شده بود و           
اگر يک فلسطيني از مناطق اشغالي بود، در                

اما داکا  .  معاوضه زندانيان به آزادي مي رسيد       
عربي است از اسرائيل و هيچ کس به او و                   

حال حداقل،  .  مجازاتي که مي شود توجهي ندارد      
� .اثر او در اين موزه قرار داده شده است 

عکسهاي رنگي، هر آنچه زندانيان مخفيانه               
در اين عکس   .  عکاسي کرده اند را نشان مي دهند      

ها زندگي روزمره زندانيان به تصوير درآمده           
يکي از عکس ها توده عظيمي از پوکه              .  است

نارنجک هاي اشک آوري که به زندانيان پرتاب           
شده است را نشان مي دهد و درحقيقت، وجه              
ديگري از زندگي پشت ميله هاي زندان را به               

سپس مکعبي شفاف و بي      .  تصوير در مي آورد    
رنگ است که درونش چيزي حک شده و نمايشگر 

فلسطيني توسط ماموران         ۵٠از بين بردن        
نامه خداحافظي يکي از زندانيان      .  بريتانيائي است 

کشته شده بنام فواد هيجاوي به خانواده اش در          
 .در اين ميان قرار دارد ١۹۳٠ژوئن  ١٨تاريخ 

 ۲۲٠نام و تصوير : در اينجا ديوار مرگ قرار دارد
زنداني که در زندان هاي اسرائيل کشته شده اند          

از خليل سيام که در مقرر      .  بر روي آن قرار دارد    
ـ يعني دومين روز  ١۹٦۷ژوئن  ٨پناهندگان بعداز 

اشغال ـ دستگير و کشته شد، تا جمال ال سراحيم 
ـ   ۲٠٠۷ژانويه    ١٦که در نتيجه بيماري در تاريخ        

بر .  سال بعدـ جان خود را از دست داد           ۴٠يعني
فلسطيني که    ٦۴روي يک تابلوي سبزرنگ نام         

سال در زندان بسر مي برند قرار            ۲٠بيش از    
 ١۹۷۷ژوئن    ۲۹از سعد ال آتابا که از تاريخ        :  دارد

سال ـ در زندان است، تا خالد ال            ۳٠ـ بيش از     
سال  ۲١ـ يعني  ١۹٨٦جيدي از رافا که از دسامبر 

ما "ابو الحاج مي گويد      .  ـ در زندان به سر ميبرد      
 ".نفر ديگر را به اين ليست اضافه کنيم ١٠بايد نام 

نوشته هاي بسيار ريز بر روي کاغذ نامه هاي             
بي رنگ، نامه هائي هستند که زندانيان از زندان           

يک زنداني براي   .  به طور مخفيانه خارج کرده اند      
من يک چنين نامه هائي از زندان مگيدو فرستاده          

من در اين نامه هاي مينياتوري استعداد و         .  است
 .هنر بسياري زياد زندانيان را ميبينم

در بخش ديگري از اين نمايشگاه کپسول هاي            
بسيار کوچکي که نامه هاي زندان در آن قرار مي          

يکي از زندانيان   .  گرفته وخارج مي شده قراردارند    
"به خانواده اش مي نويسد      در مرکز اين زندگي    : 

وحشتناک و اين کابوس تمام نشدني زندان              
مرکزي آشکالون مي خواهم به شما عزيزانم             

اصل نامه هاي    ".  سلام هاي فراوانم را بفرستم      
خليل الوزير و ابو جهاد از بغداد در زندان هاي             

از زندان به بيرون       ١۹٨٦اسرائيلي که در سال       
دو سال بعد ابو    .  فرستاده شده اند هم وجود دارد     

جهاد نوسط اسرائيل در تونس به قتل رسيد و             
 . حال اين موزه به نام وي برپا شده است

 معناي انتخاب رفسنجاني به رياست مجلس خبرگان
 ½ 3صفحه 

  .يعني اگرخامنه اي پاي خودرا از گليمش درازتر کند، نتيجه را اعلام ميکنند
به نظر مي رسد در ميان جناح هاي حکومتي خط رفسنجاني قدرت بيشتري                

اکنون مي توان اين . تر شده است ضعيف  گرفته و موقعيت تندروهاي حکومتي 
است و    ادعا را جدي گرفت که خط مذاکره با غرب و آمريکا در حال پيشروي               

اين ادعا که زمينه مذاکره از طرف جمهوري اسلامي بيش از پيش تقويت               روي  
فراموش کرد که هنوز در جمهوري         عين حال نبايد      اما در   .  شده، مکث نمود  

به چنگ آورده     اسلامي جناح هائي در قدرت از تشنج و بحران سودهاي کلان            
از سوي ديگر در آمريکا و      .  کيسه هاي گشادي براي بازار سياه دوخته اند         و  

قدرتمندي در روياي جنگ و بمباران نقاط حساس ايران             اسرائيل جناح هاي    
طي سال هاي  افزون بر تمام اين ها، جمهوري اسلامي در . روزگار مي گذرانند

 ثباتي و تشنج بوده و هيچ جناحي نتوانسته است  همواره عامل بي حکومتش 

ها موافقت ندارند، عزم      حتي اصلاح طلبان نيز که با تندروي    . اعتمادي برانگيزد
مي تواند وضعيت را به       از اين رو هر بهانه و عاملي         .  و قدرت چنداني ندارند   

  .جمهوري اسلامي اين گونه عوامل به وفور رخ دادني است تشنج بکشاند و در 
و بالاخره در اين جنگ قدرت ما بار ديگر شاهد قدرت گيري رفسنجاني در                  

هاي   کيسه    هستيم، مردي که گفته مي شود از ثروت کشور               بافت حکومت   
گشادي براي خود و خانواده اش پر کرده است، کسي که در تمام توطئه هاي                

تمامي کشتارها، به ويژه کشتار وسيع          عليه مردم و در        جمهوري اسلامي   
مارهائي است که     گويند در جهنم      مي.  دست داشته است    ۶۷زندانيان در سال    

نيز به برکت     در جمهوري اسلامي    .  انسان از ترس آنها به اژدها پناه مي برد         
خواه، قدرت در ميان جانيان دست به           اپوزيسيون ترقي   ضعف و پراکندگي     

به هوش    آزاديخواه را اين همه مصيبت و درد           آيا جريانات   .  دست مي شود  
حکمراني کنند و     خواهد آورد يا هنوز مايلند در دهکده کوچک خود به تنهائي             
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